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سرتیپ پاسدارسید هاشم غیاثی
فرمانده سپاه امام رضا(ع)

پاسداران، سپرِ 
دفاعی ایران

ما پاسدار و جانبازیم و به این افتخار می کنیم. دلیلش 

هم در نسبتی است که میان خود و خالق تعریف 

کرده ایم. در هندسه ای زیست می کنیم که امامت و 

ولایت، آن را طراحی کرده اند. به منطقی زندگی خود را 

سامان می دهیم که هم نظامات باطل را بی سامان کند 

و هم به زندگی مردم در تراز حیات طیبه، سر و سامان 

بخشد. برهمین اساس است که هر جا خطر هست،

پاسدار خاطره می سازد. خاطره هایش هم خط به خط،

در خطِ خداست. پاسدار، خود را نمی بیند. اگر چشم 

به خود باز کند که پاسدار نیست. خدا را باید ببیند و 

دستانش در خدمت به خلق خدا، زخم بردارد. ما این 

تراز را در حماسه دفاع مقدس، تعریفی سرخ داشتیم.

دفاع از سرحدات ایران عزیز، دفاع فرامرزی از حقیقت 

و انسانیت و حق حیات آزادانه برای زندگی، ادامه 

همان منهج روشن است. کم شهید نداده ایم در این 

عرصه. هرکدامشان، تجسم این نگاه بودند. سلسله 

جلیله شهادت در لباس پاسداری، چون سلسله جبال 

به هم پیوسته، پیوستگی ایران عزیز را تضمین می کند و 

هم حراست از جان مایه وطن را که انقلاب اسلامی است،

در کنار ارتش قهرمان و دیگرنیروهای مسلح، به عهده 

می گیرد. در نگاه پاسداری، نیروی مسلح، باید «نیرویِ 

مُصلح» هم باشد. محمد بروجردی، مهدی و حمید 

باکری، نورعلی شوشتری، عبدالحسین برونسی،

محمود کاوه، ابراهیم همت و... نام های بلندی هستند 

که پاسداری را به درستی و در اوج تعریف کرده اند. هر 

کسی امروز هم بخواهد این لباس را بپوشد، باید خود 

را به این انسان های معیار، بسنجد و هر روز عیار خود 

را بالاتر ببرد. در نظام پاسداری، هر روز مان باید بهتر از 

دیروز باشد. ناپذیرفتنی است که امروز را شبیه دیروز،

سر کنیم؛ چه رسد که -خدای نکرده- بخواهیم روزی 

را بگذرانیم که عیار خدمت ما کمتر از دیروز باشد.

ما پاسداریم، جانبازیم. زندگی ما باید در میانه راه 

جانبازی و شهادت باشد. جز این هر مسیری را کسی 

پیش بگیرد، طریق پاسداری نیست. پاسدار وقتی 

لباس سبز را پوشید، با خدای خود عهد کرد که خود را 

مدام در عاشورای تکلیف ببیند. فقط هم حرف جنگ 

و تفنگ برداشتن نیست. عاشورا تعریف روزآمد دارد و 

پاسدار به این تعریف زندگی شخصی و حرفه ای خود 

را سامان می دهد. خطر، به هر قسم که رقم خورد، او 

در میدان است. همه ظرفیت هایش را همواره فعال نگه 

می دارد تا دشمن نتواند برنامه های بالقوه خود را بالفعل 

کند. در این راه هم تیر باشد را به جان می خرد، تیغ باشد 

را هم. برای طعنه شنیدن هم آماده است که کم هم 

نشنیده است طعنه های سهمگین تر از تیر و ترکش را.

کم بر این حقیقت سبز هجوم نیاورده اند باطل کرداران 

در فضای مجازی. پاسدار اما پا، پس نمی کشد. این 

در میدان ماندن را هم مثل جانبازان، دین نمی داند 

که به یک بار و دوبار ماندن ادا شود. تکلیف می شمارد 

که به تعداد روز های زندگی اش، باید به جا بیاورد.

باری، ما پاسداریم، جانبازیم، پای آرمان های بلندی 

که امام روح ا... و حضرت سید علی، تبیین کردند تا 

شکوه شهادت ایستاده ایم. ما را نشناخته اند کسانی که 

می پندارند می شود نقطه پایان گذاشت نقش آفرینی ما 

را. به هر نقطه که برسیم، به سر خط برمی گردیم. پای 

عهدی که بستیم.

سیدحسین دوستدار 

مرکز درمان ناباروری میلاد با 

۱۵۰ مــــیــــلــــیــــارد ریــــال خبر

سرمــــــایــــــه گــــــذاری در 

ــع زیربنا، دو  ــرب ــترم م  ۱۵۰۰

دستگاه «براکیتراپی» و «CT سیمولاتور» با 

ــال، اتـــاق عمل  اعتبار ۵۶۰ مــیــلــیــارد ریـ

ــال  ــارد ری ــی ــل ــی ــا ۱۷۰ م «ایــنــترونــشــنــال» ب

سرمایه گذاری و ۱۰۰ مترمربع مساحت، دستگاه 

آنژیوگرافی اهدایی بیمارستان فوق تخصصی 

رضوی، تجهیزات کمک آموزشی، هشت اتاق 

ایزوله بستری بیماران تنفسی و عفونی و 

همچنین بخش مرمتشده هماتولوژی و 

پاویون کادر پزشکی، هشت پروژه درمانی و 

آموزشی بیمارستان امام رضا(ع) بودند که با 

حمایت آستان قدس رضوی و درمجموع به 

ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال، صبح روز جمعه در 

مراسمی به بهره برداری رسید.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی، تولیت 

عنوان سخنران  آستان قدس رضوی که به 

اصلی در مراسم حاضر بود، خدمت کادر درمان 

را مصداق وقف علم دانست و اظهار کرد: دین 

به ما توصیه کرده که عبادت به جز خدمت به 

خلق نیست و والاترین مؤمنان، آن کسی است 

که بیش از همه خیر او به مردم برسد.

واکنش حجت الاسلام والمسلمین مروی به 

برخی رسانه ها که درباره وضعیت مالیاتی 

آستان قدس رضوی سؤالاتی مطرح کرده 

بودند، یکی از سرفصل هایی بود که بیش از 

همه موردتوجه حضار و اصحاب رسانه واقع 

شد.

وی تأکید کرد: چه کسی گفته است که آستان 

قدس رضوی مالیات نمی دهد؟ آستان قدس 

در عمده فعالیت های اقتصادی خود که در 

مشارکت با شرکت های خصوصی و دولتی 

است، مالیات پرداخت می کند. استثنای 

خاصی که برای این نهاد در پرداخت مالیات 

در نظر گرفته شده، مربوط به بخش خاصی از 

زیرساخت های اقتصادی است که اساس و 

پایه آن، موقوفات هستند. موقوفات از مالیات 

نامه یک  معاف هستند؛ زیرا عمل به وقف 

تکلیف شرعی است و حدود و اختیارات آن 

را نه محدود به آستان قدس، بلکه به عنوان 

یک حکم کشوری، ولی فقیه تعیین کرده است.

درمان روزانه ۱۵ زوج نابارور در مرکز جدید

رئیس بیمارستان امام رضا(ع) نیز در ابتدای این 

مراسم به تشریح ظرفیت های این بیمارستان 

پرداخت و تأکید کرد که از زمان تأسیس این 

بیمارستان تاکنون بیش از ۹۳ سال می گذرد 

و از ظرفیت ۱۸۳۰تخت، هم اکنون بیش از 

۱۴۳۰ تخت فعال است و اکنون هم حدود 

۱۱۰۰ بیمار در این بیمارستان بستری هستند.

محمود شبستری افزود: روزانه حدود هزار 

دانشجو از رده فوق تخصص تا غیر، در این 

بیمارستان آموزش می بینند و علاوه بر این،

حدود ششصد نفر از کادر درمان این بیمارستان 

نیز متخصص و فوق تخصص هستند.

خودکفایی در مسیر شکوفایی

معاون وزیر بهداشت هم یکی دیگر از افرادی 

بود که در این مراسم سخنرانی کرد. وی ضمن 

مــرور دستاوردهای علمی کشور در مسیر 

خودکفایی در تولید تجهیزات پزشکی گفت:

دستگاه آنژیوگرافی ۲۵۶ کــه امروز در زمره 

یکی از زمینه های سرمایه گذاری آستان قدس 

رضوی محسوب می شود، فقط یک نمونه از 

مواردی است که تا چندی قبل از خارج از کشور 

و با قیمتی گزاف وارد می شد؛ اما در سایه همت 

شرکت های دانش بنیان، امروزه ایران اسلامی 

در زمــره تولیدکنندگان این دستگاه های 

تخصصی محسوب می شود.

به گفته سعید کریمی، سیاست کلی نظام آن 

است که درمان ناباروری در اولویت قرار بگیرد.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: سیاست های 

ــبردی است  ــی راه جوانی جمعیت، ضرورت

و بر همین اساس، خدمات ناباروری تا حد 

۹۰ درصد در پوشش بیمه قرار گرفته است.

گردشگری سلامت در گرو تجهیز بیمارستان ها

محمدعلی کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد نیز در این مراسم به جمعیت حدود 

های  نفری ساکنان استان  میلیون  دوازده 

شمال شرق کشور اشاره و تأکید کرد که این 

جمعیت به زیرساخت های درمانی متعدد و 

متکثری نیاز دارد؛ زیرا علاوه بر این ها، تقویت 

ظرفیت گردشگری سلامت هم باید موردتوجه 

باشد و همه این ها در گرو افزایش تخت های 

بیمارستانی و تخصصی سازی خدمات درمانی 

است.

۱۰۰۰ میلیارد ریال برای سلامت شهر
با حضور تولیت آستان قدس رضوی، هشت پروژه  درمانی و آموزشی بیمارستان 

امام رضا(ع) به بهره برداری رسید
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(قسمت دوم) سرانجام مردی که از درخت گردو افتاد

شکسته بند،فک آقای شاه نظری 

راجا انداخت. ولی مگه می شد جلو 

آقای شاه نظری رو گرفت؟ او با فک 

بسته هم حرف می زد. خلاصه به 

آدرسی که افتخاری داده بود،

مراجعه کردیم. پزشک متخصص 

گفت:

- چی شده؟

گفتم: آقای دکتر فلانی گفتن 

فکشون شکسته.

- دکتر فلانی کیه؟ آها، اون شکسته بنده؟ 

اون چی می فهمه؟

پس از معاینه گفت: بله، شکسته!

+ خب باید چه کار کنیم؟

- ما یک پلاتین از دو طرف می کنیم توی 

فکشون و پیچ می کنیم به جمجمه شون.

تا یک سال باید همین جور باشه و فقط 

مایعات بخورن. تا آخر عمر هم نمی تونن 

کارگری کنن و بیل و کلنگ بزنن. چون 

هزینه عمل زیاد می شه، ببرین بیمه شون 

کنین. البته نمی شه فقط بیمه شون کرد.

شما باید همه اعضای خانواده شون رو 

بیمه کنین.

این بار من داشتم پس می افتادم. خودم 

را کنترل کردم و آمدیم داخل ماشین.

آقای موزنی که در این مدت همراه ما 

می آمد، چون حالم را دید، گفت: آقای 

شاه نظری عمل نکنی ها! یکی از اقوام ما 

پاش شکسته بود، عمل کرد، مرد!

آقای شاه نظری گفت: نه، من بمیرم هم 

عمل نمی کنم. مگه دیوونه ام؟

من با وجود اینکه دل توی دلم نبود، گفتم:

نه آقای شاه نظری، باید عمل کنین.

خلاصه تا طرقبه همه در سکوت بودیم و 

متفکر حال و روزمان حتی آقای شاه نظری 

که دیگر از معجزه نمی گفت.

پس از چند روز با یک جعبه شیرینی 

رفتم خانه آقای شاه نظری. همسرش در 

را باز کرد.

گفتم: اومدم شناسنامه هاتون رو بگیرم 

برای بیمه.

 ! نظری گفت: آقای رفیعا   ه نم شا خا

گه من عمل    می بند    یک زه  رو چند

نمی کنم. تازه گفته اگه رفیعا اومد، نذار 

بیاد توی خونه.

من خوش حال بودم و وجدانم 

راحت.

ن  ا مید ه سر  ما   ز شش ا پس 

محمدیه دیدمش. داشت قصه 

را برای مردم تعریف می کرد: خدا 

به این بچه یتیما رحم کرد. اگه 

من می مردم، یک عمر باید خرج 

خونواده من رو می دادن. دوتا 

شاخه رو گرفتم و عین دوچرخه 

اومدم پایین.

گفتم: آقای شاه نظری! چطوری برادر؟

- خوبم آقای رفیعا. فقط وقتی با دندونام 

پوست گردو رو می شکنم، یه خورده درد 

می کنه!

گفتم: مرد حسابی! من که سالمم با فکم 

از این کارا نمی کنم.

- ولی من قبلا از این کارا می کردم، درد 

نمی کرد.

خلاصه یک سال بعد در یک زمستان سرد 

شوهرخاله بی بی سلطانم، اوستااصغر 

نقاش، عمرش را داد به شما. عقب نیسان 

داشتم تابوت می بردم ویلاشهر که آقای 

شاه نظری من را دید و گفت: کی مرده؟

- اوستا اصغر.

+ ای داد بیداد. رفیقمون بود. منم می آم.

پسرخاله ابراهیم می لرزید و گریه می کرد.

آقای شاه نظری رفته بود کنارش و داشت 

تسکینش می داد: منم داشتم می مردم.

خدا به این بچه یتیما رحم کرد. اگه من 

می مردم، یک عمر باید خرج خونواده من 

رو می دادن. دوتا شاخه رو گرفتم و عین 

دوچرخه اومدم پایین.

خلاصه قصه ما با آقای شاه نظری عزیز 

ادامه داشت تا اینکه یک روز گفتند آقای 

شاه نظری داشت با موتور از باغش در 

جاده کاخ می آمد که یک ماشین بهش زد 

و فرار کرد. آقای شاه نظری به نامردی مرده 

بود. خدا رحمتش کند، چقدر مهربان و 

با گذشت بود.

برای مطالعه قسمت اول 

این روایت کد رو به رو را  

اسکن کنید.

من و 
زندگی

 تأسی به حضرت عباس(س) آرمان ماست

سـخن  ه  نسـنجید هـا    خی بر

می گویند و نفهمیده می خوانند؛

درسـت مثـل کسـانی کـه «گـز 

نکـرده، می برنـد» و بـدون طـرح 

. معلـوم اسـت کـه  دوزنـد می 

نتیجه می شود هدردادن پارچه؛

می شـود شـنیدن بی حاصـل؛

و  ش  خسـتگی گـو د  شـو   می

هوش. ببخشـید که چنین شروع 

کـردم. در گلویـم گیـر کرده اسـت 

«حسـن، آنچـه بنده خدایـی می خوانـد؛

حسـین بـود اگـر یـار داشـت/ اگـر کـه 

عبـاس علمـدار داشـت» معلوم اسـت که 

او وکسـی که شـعرش را سروده، نه تاریخ 

می خوانـد و نـه نسـبت بـه تعریـف شـأن 

امامـت معرفـت دارد. اینکـه می گویـد،
یعنـی عبـاس(س) کنـار امام حسـن(ع)

نبـود، کـه اگـر می بـود، عاشـورا به جـای 

سـال ۶۱ هجـری مثـلا سـال ۴۱هجـری 

اتفـاق می افتـاد، شـاید هـم زودتـر! من 

این را نفهمیدن منطق امامت می دانم؛

نخوانـدن صفحـات تاریـخ می دانم. اگر 

نـه ایـن بـود، بایـد می دانسـت کـه اتفاقا 

امام حسـن(ع) نـه فقـط عبـاس علمـدار 

را داشـت، بلکـه کسـی را داشـت کـه 
(ع) مجتبـی مام  (ع) نداشـت. ا حسـین

در کنـار خویـش، حضرت حسـین(ع) را 

داشـت؛ هـمان قهرمانـی کـه عاشـورا 

بـر محـور او شـکل می گیـرد. آن بیـت 

یعنـی امام حسـن(ع)، امام حسـین(ع) و 

عبـاس(س) را در کنـارش نداشـت. پـس 

کجـا بودنـد ایـن حـضرات؟ نمی فهمند 

چه می گویند. کاش برای فهمیده گویی 

تـلاش کننـد. بـاری، نسـبت حـضرت 

عباس(س) به امام حسن(ع) همان نسبت 

او به امام حسین(ع) است. ولایت پذیری 

محـض از امام زمان(عـج) خویـش دارد 

عبـاس(س). امام حسـین(ع) نیـز همیـن 

نسـبت را بـه امام حسـن(ع) دارد کـه امـام 

زمان اوسـت. این نسـبت هم در 

صلـح یـا جنـگ، یک جـور تعریف 

می شـود. متأسـفانه شـکوه صلح 

. بینیـم (ع) را نمی  حسـن م  ما ا

تنهـا بـه فهـم  همیـن مـا را نه 

عاشـورا توانمندتـر نمی کنـد، کـه 

بـه نقصـان می کشـد فهـم ما را از 

عاشـورا. در نسـبت بـا امـام، باید 

چـون مأمـوم در نمـاز بـود. امـام 

بایسـتد، می ایسـتد، بـه تشـهد 

بنشـیند، حتـما می نشـیند. در سـجده 

هـم پیـرو اوسـت. در نظـام اجتماعـی و 

معرفتـی نیـز همه چیـز را بـا امـام تـراز 

می کننـد اهـل معرفـت. بگذریـم. ایـن 
بغـض گلوگیـر هـم فـدای عبـاس(س)

و نقشـی کـه از جانبـازی بـر اول دفـتر 

نوشـت. وظیفـه مـا ایـن اسـت که از روی 

آن بنویسـیم بـه تعـداد همـه روزهـای 

زندگی مـان؛ همان طـور کـه در دفـاع 

مقـدس چنیـن کردیـم. زخم هـای تیـر و 

ترکـش، حتـی نفس برهـای شـیمیایی،

هم نمی توانست در اراده الهی ما تردید 

ایجـاد کنـد. آرمان هامـان بودنـد مردان 

بلندهمتی که به عباس بن علی(ع) تأسی 

می کردنـد. امـروز هـم هسـتند. امروز اما 

تکلیف ماسـت که در رکابشـان باشـیم.

وظیفـه دولـت اسـت کـه در خدمتشـان 

بکوشـد. آنـان هیـچ کـم نگذاشـتند،

برایشـان کـم گذاشـته شـد و هنـوز هـم 

کـم می گذاریـم مـا بـا همـه ادعایـمان.

حـال آنکـه نـه مـروت و نه حتـی انصاف،

کـه فهـم حداقلـی از مملکـت داری هـم 

اقتضایش بیشـتردیدن این ذخیره های 

خداسـت؛ نـه روی کاغـذ و در فهرسـت 

وعده های عمل نشـدنی، بلکه در عرصه 

واقعـی. آنـان را ببینیـم تـا خـدا هـم مـا 

را ببینـد. تکریمشـان کنیـم تـا حـضرت 

کریـم بـه زندگـی فـردی و ملـی مـا برکت 

. دهـد، ان شـاءا...

کوچه 

 آلودگی هوای مشهد وارد هفتمین روز پیاپی شد.
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ـــوف در  ـــه بی وق ـــظ، و هرک ـــه در حف ـــت، ن ـــم اس ـــده در فه ـــه فای ـــت ک ـــد دانس ـــت ببای  و به حقیق

کاری شروع نمایـــد، همچنـــان باشـــد کـــه:

مـــردی می خواســـت کـــه تـــازی گویـــد. دوســـتی فاضـــل از آن وی تختـــه ای زرد در 

دســـت داشـــت، گفـــت: از لغـــت تـــازی چیـــزی از جهـــت مـــن بـــر آن بنویـــس. چـــون 

پرداختـــه شـــد، بـــه خانـــه بـــرد و گاهـــگاه در آن می نگریســـت و گـــمان بـــرد کـــه کـــمال 

فصاحـــت حاصـــل آمـــد. روزی در محفلـــی ســـخنی تـــازی خطـــا گفـــت. یکـــی از حـــاضران 

ــن در  ــه زرد مـ ــا رود و تختـ ــن خطـ ــان مـ ــر زبـ ــت: بـ ــد و گفـ ــد. بخندیـ ــب دیـ ــمی واجـ تبسـ

خانه است؟

کلیله و دمنه/ نصرا...منشـــی

مناجات و 
حکایات

 این ماه همیشه می تابد

ــور  ــناختند، همان ط ــاس(ع) را نمی ش عب

ــناختند. ــین(ع) را نش ــرادرش حس ــه ب ک

نمی دانســتند نــور مــاه را نمی شــود قطــع 

ــه  ــر ب کــرد، حتــی اگــر هــزاران هــزار تی

ــتند  ــود و نمی دانس ــاب ش ــمتش پرت س

حتــی اگــر دســتان قمــر بنی هاشــم (ع) را 

قطــع کننــد، بــاز هــم عاشــقانی خواهنــد 

بــود کــه حرمــش بیاینــد و بخواهنــد گــره 

زندگی شــان با دســتان ایشــان باز شــود.

فکــر کردنــد بــا انداخــتن دســتانش پیــروز 

شــدند، درحالی کــه فقــط خودشــان را دســت 

انداختند و از پس قرن ها دســت های بســیاری 

دراز شــده اســت تــا عبــاس(ع) آن هــا را بگیــرد.

ــه  ــم حتــی یــک قطــره آب ب گفتنــد نمی گذاری

دســت او برســد، امــا نمی دانســتند قطــرات 

ــد  ــد می آی ــه عبــاس(ع) پدی اشــکی از محبــت ب

کــه حتــی پــس از ۱۴۰۰ســال روی گونه ها جاری 

است.

گمانشــان ایــن بــود کــه یــک دســت صــدا نــدارد،

ولــی صــدای مردانگــی عبــاس(ع) بــا وجــود آنکــه 

هــر دو دســتش جــدا شــد، قرن هاســت کــه از 

کربــلا بــه گــوش می رســد.

نقشــه کشــیده بودنــد تــا نــام او را از 

جغرافیــای کربــلا پــاک کننــد، ولــی 

خــبر نداشــتند کــه نه تنهــا پــاک نخواهــد 

شــد، بلکــه نامــش همــه طــول تاریــخ را 

خواهدپیمود و مادران و پدران بســیاری 

فرزندانشــان را عبــاس و ابوالفضــل نــام 

می نهنــد.
هدفشــان ایــن بــود کــه راه عبــاس(ع)

را بــه ســوی حســین(ع) ببندنــد، امــا 

نمی دانســتند کــه بــا وجــود گذشــت 

ــرم  ــن، ح ــام بین الحرمی ــه ن ــیری ب ــا مس قرن ه

آن دو بزرگــوار را بــه هــم وصــل می کنــد و چــه 

ــتن در آن  ــا گام برداش ــه ب ــقانی ک ــیار عاش بس

مســیر، بخواهنــد مســیر زندگــی خویــش را 

ــد. ــن کنن روش

می خواســتند داســتان دســتانش را همان جــا 

در کربــلا تمــام کننــد، امــا نمی دانســتند آن دو 

دســت جداشــده که پایین افتادند، دســت هایی 

بالادســت همــه دســت ها خواهــد شــد.

آن هــا نمی دانســتند کســی کــه بــه «یــدا... فــوق 

ایدیهــم» اعتقــاد دارد، دســتش بــه همه جــای 

آســمان می رســد، حتــی اگــر دســتی نداشــته 

باشــد.
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 نشان درجه یک هنر برای خراسانی ها
سی وهشتمین جشنواره موسیقی فجر با درخشش غلامرضا صوفی و غلامحسین غفاری، دو بخشی 

موسیقی مقامی خراسان، همراه بود. در این رویداد نشان درجه یک هنری به استاد صوفی و استاد 

غفاری تقدیم شد.

عکس: علیرضا رمضانی | ایلنا

عکس روز

رضا جنگی

 آسمان تو چه رنگ است امروز؟
یادی از امیرهوشنگ ابتهاج، غزل سرای معاصر ایرانی، به بهانه زادروزش

زده رشـت  همه چیـز از کوچه پس کوچه هـای نـم 

آغاز شـد؛ از کافه هـای کوچک نزدیـک خانه پدری.

امیرهوشـنگ نوجـوان، شـیفته موسـیقی بـود.

موسـیقی را بیشـتر در رادیـوی قهوه خانه هـا پیـدا 

می کـرد. مشـتاقانه می شـنید و رفته رفتـه کلـمات 

مـوزون در سرش جوانـه می زدنـد. حافظـه خوبـی 

داشت. هر ترانه ای او را یک گام به شاعری نزدیک تر 

می کرد. بـا آنکه بارها به هنرهای مختلفی از نقاشـی 

و مجسمه سـازی تا خیاطی و آشـپزی سرک کشـیده 

بـود، اما حتـی نواختن ویلـن هم سرگشـتگی او را در 

عـالم هنر آرام نکرد. پس قرار خود را در غـزل یافت. نیمی از 

دوران تحصیلش را در رشت سپری کرد و زمانی که به تهران 

کـوچ کـرد، تحصیـلات دبیرسـتان را ادامـه داد. در هـمان 

ایـام بـود کـه «نخسـتین نغمه هـا» را در سـال۱۳۲۵ منتشر 

کـرد؛ مجموعـه شـعری که بـر مبنای غزل کلاسـیک سروده 

بـودن، بشـارت میـلاد شـاعری  شـده بـود و در عیـن خام 

بی تکـرار در میـان دیگرشـعرای معـاصر را مـی داد. ابتهاج 

هـم دوره چهره هـای برجسـته ای ماننـد شـاملو، شـهریار 

«کتـاب سراب» را هـم پـس از آشـنایی و نیـما یوشـیج بـود.

 با نیما سرود.

 این را به خوبی می توان در اسـلوب تازه شـعرهایش 

دیـد. بـا آنکـه در قالـب چهارپـاره سروده بـود، اما 

مضامینش رنگ وبوی اجتماعی تری به خود گرفته 

بـود. ابتهاج اما شـاعر شـعرهای نیمایـی نبود. او 

دل باختـه غـزل و مضامیـن عاشـقانه اش 

بـود و ارادت و توانمنـدی اش بـه ایـن 

لـب شـعری را بـا مجموعـه شـعر  قا

«شبگیر» «سیاه مشق» اثبات کرد.

را با مضامین اجتماعی کــــار کرد،

امـا درنهایت بـا تصحیح غزل های 

حافـظ و تدویـن کتـاب «حافـظ بـه 

سـعی سـایه»، علاوه بر خلـق اثری 

ر بـرای همیشـه  ر، یـک بـا نـدگا ما

هرآنچـه از حافـظ و غزل هایـش بهـره 

بـرده بـود، سـخاوتمندانه در اختیـار 

دیگران قـرار داد.

در دوران جوانی، مدتی در سمت مدیرکل 

شرکت دولتی سیمان تهران مشغول کار 

بود، اما فرسنگ ها با روحیات شاعرانه اش 

فاصله داشت. پس در سال۱۳۵۰ مشتاقانه پیشنهاد 

سرپرستی برنامه «گل ها» را پذیرفت؛ برنامه ای با 

محوریت موسیقی که سال ها در رادیو اجرا شد و در 

دوران سرپرستی ابتهاج از چهره های جوان تری 

مانند محمدرضا شجریان و حسین قوامی استفاده 

کرد. اتصال ابتهاج با چهره های موفق موسیقی،

شعر او را سوار بر آوازهای ماندگاری کرد که در حافظه 

ر  ای برخوردا   ز محبوبیت ویژه نیان ا یرا جمعی ا

«تو ای پری کجایی» با صدای حسین قوامی  شد؛

همیشگی شد و «ایران ای سرای امید» با صدای 

محمدرضا شجریان، میراث ارزشمندی در زمینه ترانه های 

نه «ارغوان» نیز با صدای علیرضا قربانی  ملی شد. ترا

محبوبیت ویژه ای در میان نسل جوان پیدا کرد؛ ترانه ای 

برگرفته از ارتباط عاطفی نزدیک امیرهوشنگ ابتهاج با 

درخت ارغوانی که در سال های نخست زندگی مشترکش 

در خانه او وجود داشت، اما خشکیده بود و با تولد نخستین 

ره گرفت و با دیگرفرزندانش  نی دوبا بتهاج جا فرزند ا

بتهاج در خیابان فردوسی  بالنده شد. منزل شخصی ا

فرهنگی با عنوان خانه ارغوان  تهران به دستور میراث 

نام گذاری شد(۱۳۸۷).

امیرهوشنگ ابتهاج اما در سال۱۳۶۶ همراه همسر 

و فرزندانش خانه ارغوان را به مقصد آلمان ترک کرد،

اما تا پایان عمر میان ایران و آلمان در رفت وآمد بود.

تاریخی  بیست وسومین جایزه ادبی   ۱۳۹۵ سال

محمود افشاریزدی به امیرهوشنگ ابتهاج 

تقدیم شد و در سال۱۳۹۷ در ششمین 

جشنواره بین المللی هنر برای صلح،

و و  ره به ا ین جشنوا لی ا ن عا نشا

سه نفر دیگر تعلق گرفت.نوزدهم 

مرداد۱۴۰۱ امیرهوشنگ ابتهاج،

تنها پنج ماه پس از فوت همسرش 

، در شهر کلن آلمان در سن  آلما

نودوچهارسالگی بر اثر کهولت 

نیا  ز د ی ا یی کلیو سا ر سن و نا

ش به باغ محتشم  رفت و پیکر

رشت انتقال یافت و به این ترتیب 

بار دیگر به زادگاه شاعرانه خود 

بازگشت و برای همیشه در آن آرام 

گرفت.
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 در ستایش وفاداری

واژه ها همیشه تداعی کننده معنا نیستند. واژه ها 

گاهی در برابر مفهوم کم می آورند و سر خم می کنند.

واژه ها گاهی فقط منتقل کننده یک معنا می شوند.

از این رو، گاهی برخی واژه ها به یک مفهوم و یک 

شخص و یک شخصیت معنا می دهند و گاهی هم 

برعکس، یک شخص و شخصیت است که به واژه 

«وفا» از جمله این واژ ه هاست که  معنا می بخشد.
در فرهنگ شیعی با نام مبارک حضرت عباس(ع)

معنا گرفته اســت: سرشــار ز عقل و حکمت و 

احساس است/ یک شاخه گل ز بوستان یاس 

است/ در دایرةالمعارف کرب وبلا/ معنای وفا مساوی

 عباس است

در ستایش وفاداری همین بس که در سورۀ مؤمنون در 

«و آنان که امانت ها و پیمان خود  صفات مؤمن می فرماید:

را رعایت مى کنند.» و نیز تأکید امام علی(ع) در نامه اش 

«در برابر پیمانی که بسته ای و امانی که  به مالک اشتر که:

داده ای، خود را سپر ساز. زیرا هیچ یک از واجبات 

خداوندی که مردم با وجود اختلاف در آرا و عقاید در 

آن هم داستان و هم رأی هستند، بزرگ تر از وفای 

به عهد و پیمان نیست. حتی مشرکان هم وفای به 

عهد را در میان خود لازم می شمردند. زیرا عواقب 

ناگوار غدر و پیمان شکنی را دریافته بودند. پس 

در آنچه بر عهده گرفته ای، خیانت مکن و پیمانت 

را مشکن و خصمت را به پیمان مفریب. زیرا تنها 

نادانان شقی در برابر خدای تعالی دلیری کنند.»

و به درستی معنای وفا مساوی نام «عباس» است و 

او اهمیت و درجه و شأن وفاداری را باور داشت و بر عهدی 

که با برادر بسته بود، تا پای جان وفادار ماند. این است 

که هرگاه واژه «وفا» را می شنویم، بی اختیار نام «عباس»

در ذهنمان نقش می بندد و مصداق و معیار وفاداری شده 

«وفا» هم هویت پیدا می کند  است. تا نام «عباس» هست،

و به آن جان می بخشد.
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